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  چكيده

و  شـناختي  زبـان تگا رويكردي در سبك شناسي است كه از مرز توصيف  سبك شناسي
آن  تبيين جامعـه شـناختي   و شناختي روانتعبير معني شناختي يك اثر مي گذرد و به تفسير 

هـاي نقشـي   متغيراسـتفاده از   اين مقاله در صدد اسـت بـا رويكـرد فـوق و بـا      .مي پردازد
بوف اختي از نش تفسيري روان) تمهيدات پيوندي(و متني)وجه و زمان(بينافردي انديشگاني،

هـاي  مشخصّـه هاي نقشي به چه متغيربه اين سوال پاسخ دهد كه از طريق اين  وارائه  كور
هـاي نقشـي   متغيرآن اين است كه با استفاده از  فرضيه. سوررئاليستي مي توان دست يافت

ت گرايي، درون گرايي،  ذهنيتسوررئاليستي مانند هاي  مشخصّهفوق مي توان برخي   واقعيـ
مبنـاي  . گريزي، سولي لوكي، نگارش خودكار و سياليت ذهـن را در ايـن رمـان نشـان داد    

سي تگا است كه تلفيقي از روش سبك شناسي و ديدگاه تحليل انتقادي نظري آن سبك شنا
هاي آن نيز با روش نمونـه   و تحليل داده بودهتحليلي  -آماري  ،روش تحقيق. گفتمان است
اين كه بـوف   نتيجه .اي متناسب با حجم نمونه انجام شده است اي يك مرحلهگيري خوشه
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  درآمد

 ،از نظـر اسـلوب   ،زبـان فارسـي بـه حسـاب مـي آيـد      هـاي   ترين رمان كه از مهم ،كور بوف
ن خــود راوي رمــا). 15:1383شميســا ،(نــوولي روانــي اســت  ،سوررئاليســتي و از نظــر نــوع

كوراست كه به شيوة سوم شخص بـه شـرح سرگذشـت و دردهـاي زنـدگي خـود بـراي         بوف
كور است كـه راوي از   ترين نقشماية همزاد بوف سايه نخستين و شايد مهم«. پردازد اش مي سايه

كسـان و چيزهـايي اسـت كـه      ةهم ـ ،سـايه ). 243: 1380صنعتي،(» آغاز تا انتها در كنار اوست
اند؛ وي جزئـي از   سر و كار داشته است و در ذهن و شخصيت او نقش بستهها  كور  با آن بوف

  . ها داشته است اي است كه با آن ها و تكرار رابطه آن شخصيت
خـود  نشـيند و بر  كه چون جغد به سوگ مياست » اي سوگواره«جلوة كامل انسان كور  بوف

شود بـه كسـي    دردهايي كه نمي«هايي را كه در گلويش گير كرده است  ناله ،اين جغد. گريد مي
اين رمان شـرح  ). 196-197: 1374ياوري،(كند  هاي خون به بيرون تف مي به شكل لكّه» گفت
فشارد و قاشق قاشق در گلـوي   ها را مي ها و دردهايي است كه راوي مانند شيرة انگور آن زخم

مثـل  «ر اسـت كـه   ؛ شرح ماجراي تجربة تلخِ بريدن از پدر و مـاد ريزد پير خود مي ةخشك ساي
  ).81: همان(»تراشد خورد و مي نزوا ميكور را آهسته در ا خوره روح بوف

 ـهمچنين بوف كور شرح ماجراها و اتّ  ي زنـدگي رخ داده  فاقاتي است كه براي راوي در طّ
از جمله ازدواج وي با دختر اثيري و لكاّته و نيـز كسـاني اسـت كـه بـا خـود او رابطـه         ؛است
گوركن، نقّاش و برادر لكاّته و همچنين كساني كـه بـه نـوعي بـا لكّاتـه رابطـه       مانند  ؛اند داشته
ايـن سرگذشـت در نقـش پشـت جلـد قلمـدان       . مانند قصاب و پيرمرد خنزرپنـزري  ؛اند داشته

والايش يافته است؛ قلمدان دست مرد نقّاش، بساط پيرمرد خنزرپنـزري و همـان قلمـداني كـه     
  .ك پيداشدهنگام دفن دختر اثيري از زير خا

و عينـي  شـمي  بررسي سبك يك اثر اغلب به لحاظ دو جنبه نظري و كاربردي و دو روش 
 ـ. به صورت جداگانه يا تلفيقي صـورت مـي گيـرد    هـاي   مشخّصـه داراي  ة سـبكي گـاهي  نظري
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سبكي ديگري براي توجيه نظـري خـود اسـتفاده    هاي  مشخّصهكاربردي خود هست يا اينكه از 
پـس از   1يا عيني باشـند كـه اولـي بـه صـورت بـارز      شمي ا مي توانند ه مشخّصهاين . مي كند

هـاي   مشخّصـه خواندن اثر يا در نتيجه انس با آن در ذهن پديد مي آيـد و دومـي بـه صـورت     
از پيش تعيين شده بوده و از طريق پيمايش آماري به دست مي آيد 2هبالقو.  

  شناختي از رمـان بـوف   تفسيري روان ةتگا به دنبال ارائاين مقاله با رويكرد سبك شناسي   
و  شـناختي  زبـان از سطح توصـيف   تگاسبك شناسي . است و عينيشمي كور بر اساس شواهد 

و تبيـين جامعـه    شـناختي  روانتعبير معني شناختي يك اثر فراتر مـي رود و بـه سـطح تفسـير     
  .فتمان استسبك شناسي و تحليل گهاي  ن با ديدگاهآشناختي دست مي يابد كه وجه تمايز 

از بوف كـور بـر مبنـاي شـواهد سـبك       شناختي روانتفسير  ةاين نوشتار ارايتحقيق  3مسئله
هـاي نقشـي انديشـگاني،    متغيركـدام از  ايـن اسـت كـه هر    4شناسي عيني است و سوال تحقيق

 از بوف كور را شناختي رواناي  مشخّصهچه ) تمهيدات پيوندي(متني و ) زمان و وجه(بينافردي
هـاي نقشـي فـوق مـي تـوان      متغيربا اسـتفاده از  آن اين است كه  5فرضية. انند نشان دهندتو مي

و  گرايي، تك گـويي درونـي يـا سـولي لـوكي      ذهنيتسوررئاليستي مانند هاي  مشخّصهبرخي 
 مـذكور  ةهـاي بـالقو  متغيرقابل ذكر است كه نقـش  . در اين رمان نشان دادرا نگارش خودكار 

  .استتي بوف كور سبارز سوررئاليهاي  مشخّصه 6پشتيباني و توجيه
  

  تحقيق  ةپيشين
در باب سبك شناسي نقش گرايي در متون ادبي آثار محدودي وجوددارد؛ مهاجر و نبـوي    

گرايـي   بـه بحـث دربـارة سـاختگرايي و نقـش      )گـرا  رهيافتي نقش(شناسي شعر  بانزدر كتاب 

                                                 
١. Prominent variables 
٢. Potential variables 
٣. The research problem 
٤. The research question 
٥. The hypothesis 
٦. Supporting & Justifying  

 

  



 يكم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(ستارهاي ادبي ج                                                 100 

انـد و بـر سـه     اقه قـرار داده ي را مورد مدشناسي سيستمي ـ نقشي هليد  اند، سپس زبان پرداخته
  .اند نقش بينافردي و نقش تكيه كرده ،نقش انديشگاني يا بازتابي

معنـايي ازمعناهـاي ممكـن    «گرايي هليدي كوشد با استفاده از مباني نظري نقش اين مقاله مي
ان شعرها را هاي بنيادين سخن نيمايي را بر شمرد و مناسبات بينامتني مي متن را بفهمد و ويژگي

 )78:  همان. (»باز نمايد

بسـامد فراينـد مـادي در    . هاي نقشي در چند شعر نيما تحليل شده استمتغير ،در اين مقاله
در سـاخت بينـافردي در جايگـاه    . اسـت  6/5هاي لازم در آن ذكر شده و فعل» 3به  1«شعر نيما 

اسـت و  » من«ضمير    3/1شعارهاست و از اين ا كل فاعل   5/2فاعل، شمار حضور انساني حدود
وجـه غالـب نيـز وجـه     . هاي سوم شخص اسـت  و يا آدم» او«ضمير سوم شخص    2/1بيش از

هاي معنايي  مايه) تكرار واژگاني و ارجاع(عوامل انسجام «در نقش متني . خبري ذكر شده است
ه از قابل ذكر است كار تحليـل سـبكي ديگـري ك ـ   ). 186ـ   190: همان(»دهند شعر را شكل مي

 .هليدي در متون ادبي در اين ارتباط استفاده كرده باشد به چشم نخورده است ةريظن

  1مباني نظري 

و كـاربرد بـوده در برخـي     نظريهسبك شناسي و تحليل گفتمان داراي وجوهي مشترك در 
تحليل از سطح توصـيف گذشـته و بـه     ،انتقادي ةنظريا در ام ،نقاط با يكديگر تلاقي مي نمايد

سبك شناسي تگا رويكردي سـبك  . و تبيين جامعه شناختي مي رسد شناختي روانطح تفسير س
متن بسنده نمي كند و دو سطح ديگـر را   شناختي زباناست كه به توصيف  شناختي زبانشناسي 

  .نيز در مي نوردد
شامل بررسي روابط درون زباني يـا انسـجام زبـاني و بـرون زبـاني يـا       ) اتگ(تحليل گفتمان

دربارة اين است كه مردم چگونه جملات را با هم تركيب كرده و يك  اتگ. ام بلاغي استانسج
اي،  اي كه شامل تمهيـدات پيونـدي ماننـد افزايشـي، علـّي، نتيجـه       انسجام رابطه. سازند متن مي

                                                 
١. Theoretical framework 
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متغيرهـاي  . كنـد  ي ايفـا مـي  است كه در ايجاد انسجام معنايي درون متن نقش مهم... نقيضي و 
  . كنند روابط معنايي ـ منطقي متن را با جهان بيرون برقرار مي ،غيانسجام بلا

داشـته و بـه توصـيف رخـدادهاي زبـاني يـا        توجهشناختي زبان  هاي زبان تنها به جنبه اتگ
ا تگـا بـه رابطـة دو سـوية ديالكتيـك بازنمودهـاي زبـاني بـا           ،پـردازد  ساختارهاي خرُد مي امـ

زباني كه داراي هنجارهاي ايدئولوژيكي اسـت   ةيا جامع يعني نهاد اجتماعي ،ساختارهاي كلان
  ). 34: 1379فركلاف،(دارد توجه
همچنين تگا به . يابد مي تگا به سطح تفسير و تبيين ارتقا اما ،ماند در سطح توصيف مي اتگ 

هـاي زبـاني بـراي تحليـل ايـن       پردازد و از عناصر و سـاخت  مناسبات قدرت و ايدئولوژي مي
اگرچه به بافت موقعيتي و  ؛فاقد چنين رويكردي است اكه تگ كند در حالي اده ميمناسبات استف

  .كند مي توجههاي عناصر و ساختارها در آن  نقش
 ـ «، )توصيف(» متن ةگفتمان به مثاب«فركلاف اين سه رويكرد را به صورت   ةگفتمان بـه مثاب

ه در ايـن  ). 55:همـان (كنـد  يم ـ فـي معرّ) تبيين(» زمينه ةگفتمان به مثاب«و ) تفسير(» تعامل  نظريـ
تفسير و تبيين دو مرحلة متوالي جهت آشكارسـازي  «. شود توصيف با تفسير و تبيين تكميل مي

 ـ تفسيرها تركيبي از محتوي. »زدايي است و ابهام ـات خود مـتن و ذهني  ر وارتبـاط متقابـل   ت مفس
                                                                 ). 214ـ 215: همان(ر استهاي متن و ذهنيت مفس ديالكتيكي سرنخ
هـاي نقشـي   متغيرسعي مي گردد بر مبناي سبك شناسي تگا و بـا اسـتفاده از    ،در اين مقاله

قابـل ذكـر اسـت كـه مـدل      . دسوررئاليستي بوف كور بررسي گـرد هاي  مشخّصههليدي برخي 
گفتمان توسط تحليل گران برجسـته اي مـورد    سبك شناسي و تحليل ةكنون در حوزهليدي تا

  .استفاده قرار گرفته است
) 2000(مـارتين  ) 1998(، هـاج و كـرس   )1999(پژوهش هاي فـركلاف و چوليـاراكي   

تـر   منـدتر و منسـجم   هـاي نظـام   گرايي هليدي را براي بررسي نقش) 2003(مارتين و وداك 
 ةتامسون بر اين باوراست كه نظريهمچنين . (Blommaert,2005: 22-23)كند   پيشنهاد مي

شـد و عمومـاً    شناسي گفته مي اي از تحليل گفتمان كه در گذشته سبك مند را در شاخه نظام
مند الگوهـاي مناسـب نقشـي     نظام ةنظري. توان به كار بست روي متون ادبي متمركز بود مي
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بـا آن ارزيـابي    تـوان  هـاي اشـراقي را مـي    آورد و قضـاوت  زبان در تحليل متن را فراهم مي
   (Thomson, 2004: 250).كرد
معنـاي  : شـوند  ها براساس سه معنـاي بنيـادي سـازماندهي مـي     زبان ةهليدي هم ةنظريدر  

  .3و معناي متني 2، معناي بينافردي1ساختي انديشگاني يا انگاره
 4مـا از طريـق نظـام گـذرايي    . ت اسـت ما از واقعي ةنقش يا معناي انديشگاني بازتاب تجرب

آوريم و سپس از طريق  كنيم و يك نظام معنايي در ذهن پديد مي هاي هستي را تجربه مي پديده
فراينـدهاي   .پـردازيم  به بيان نظام معنايي ميهاي زباني  ها و گزاره همين نظام با استفاده از نشانه

به دستور ها مي توان متغيرما از هستي است؛ از طريق اين   نقش انديشگاني بيانگر دستور تجربه
دو . ديـد تجربي يك اثر دست يافت و ميزان روابط گوناگون آن را در ارتباط بـا جهـان بيـرون    

نيز به ترتيب نوع تعامـل   7)تمهيدات پيوندي(و متغير متني  )6و زمان 5وجه(نوع متغير بينافردي 
فـوق  ي هـا  مشخّصـه . دن ـاي را نشـان مـي ده   معنايي بينامتني و بيناجملههاي  و نگرش و رابطه

  .تواند بيانگر تك گويي دروني و نگارش خودكار متن باشد مي
ات كـه شـامل    . ات مختلف ما از هستي استنقش انديشگاني بيانگر تجربي اين تجربيـ

كـردن،   دادن، منظورداشتن، بيـان  كردن، معني فاق افتادن، انجام دادن، احساسرويدادهاي اتّ
سـه  . افتد ه محور فرعي در ذهن اتفاق ميدر سه محور اصلي و ساست ... بودن، شدن و 

هـا و   است كه از طريـق آن كـنش   9يا دنياي روابط مادي 8محور اصلي، شامل محور كنش
 11يـا دنيـاي خودآگـاهي    10در محور حسي. كنيم ايم بيان مي كه تجربه كرده را رخدادهايي

                                                 
١. Ideational 
٢. Interpersonal 
٣. Textual 
٤. Transitivity system 
٥. Mood 
٦. Tense 
٧. Cohesive ties 
٨. Doing 
٩.Physical world  
١٠. Sensing 
١١. World of conciousness 
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افتـد بيـان    فـاق مـي  كردن، ديدن و شنيدن را كه در ذهـن اتّ  احساس هاي فكركردن، تجربه
ت را ميان تي و مالكينيز ارتباطات گوناگون اسنادي، موقعي 1محور روابط انتزاعي. كنيم مي

  .ميان عناصر زباني بيان مي كند
ناميـده  » فراينـدهاي فرعـي  «گيـرد،   فرايندهايي كه در ميان سه محور اصلي قـرار مـي  

شـود و   مربـوط مـي  فرايند رفتاري بين مادي و ذهني است كه مشخصاً به انسان . شود مي
كشـيدن، سـرفه كـردن،     شناختي اسـت؛ ماننـد نفـس    شامل رفتارهاي فيزيولوژيكي و روان

اي از فراينـد ذهنـي    فراينـد رفتـاري آميختـه   .... شدن و  خنديدن، در رؤيا فرورفتن، خيره
گيـرد و بخشـي از آن    بخشي از رفتار از ذهن نشأت مـي » خنديدن«مثلاً در  ؛ومادي است
  . است عيني و كنشي

گفـتن،  «هـايي از نـوع    اي است و با فعل فرايند بياني ميان فرايند ذهني و فرايند رابطه
اين فرايند بـه كـار بيـان    . همراه است» ...دادن و دادن، توضيح كردن، شرح اظهاركردن، بيان

  .آيد تجربيات ذهني مي
اين فرايند در . افتد فاق ميفرايند وجودي نمايانگر آن است كه چيزي وجود دارد يا اتّ

هـا و   اي است و بيانگر وجود داشـتن، رخـدادها، كـنش    ميان فرايند مادي و  فرايند رابطه
  .ها است پديده

هليدي اين فرايندها را در نمودار ذيل ترسـيم كـرده كـه روابـط فراينـدهاي اصـلي و       
  :رعي نيز در آن نشان داده شده استف

                                                 
١. World of conciousness 
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  1روش تحقيق

رو رويكـرد آن هـم    از ايـن  ؛استوار اسـت  4و مشاهده 3اله حاضر بر شهودمق 2طرح تحقيق
 10بوده كه از طريق ابزار 9يو كم 8آن شامل دو نوع كيفي 7و داده هاي 6است و هم عيني 5شمي
  .به دست آمده است 14و اعداد 13و واژه ها 12و كشف 11كلام 10ابزار

                                                 
١. The research method 
٢. Research design 
٣. Intuition 
٤. Observation 
٥. Subjective 
٦. Objective 
٧. Data 
٨. Qualitative 
٩. Quantitative 
١٠. Instrument 
١١. Verbal 
١٢. Discovery 
١٣. Words 
١٤. Numbers 

(Hallidy, ٢٠٠٥:١٧٢) 
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اسـت كـه    تحليـل محتـوي و عناصـر رمـان     ةحـوز هـاي   مشخّصـه كيفـي برخـي   هاي  داده
هـاي   انتزاعي و ذهني بودن، تگ گويي دروني و نگارش خودكار و برخي ويژگـي هاي  مشخّصه

ي نيـز در جهـت پشـتيباني و    هاي كممتغير. سوررئاليستي ديگري از بوف كور را نشان مي دهد
  .آماري آن استخراج شده است ةفوق از جامع متغيرتوجيه سه 

  ايـن تحقيـق نمونـه گيـري     2اصـلي  ةو پيكـر  1ماتيشيوة گردآوري داده ها در بررسـي مقـد
پاراگراف  100شامل  4حجم نمونه. بوده است 3اي يك مرحله اي متناسب با حجم نمونه خوشه

. اسـت جمله  4232پاراگراف و  263داراي  5جمله است و كل جامعه آماري 2149پاراگراف و 
بـوده كـه    87مجموعـا   8هـا متغيرجمله بوده و تعـداد   7،پاراگراف و واحد تحليل 6،واحد نمونه

 30)متغير وجـه  13زمان و  متغير 19(نقش بينافردي متغير 32نقش انديشگاني،  متغير 25(شامل
گرديـده و   ب نمودارهاي فراواني و درصدي ارائةنتايج آماري در قال. استتمهيد پيوندي  متغير

  .ها با يكديگر مورد بحث قرار مي گيردمتغيرضرايب همبستگي 
  داده ها يلبحث و تحل

ق حاضـر بـوده كـه از طريـق     تحقي ـ ةسوررئاليستي بوف كور مسـئل هاي  بيان ويژگي
ه پشـتيباني و  هـاي بـالقو  متغيري بارز  مورد بررسي قرار گرفته و از طريـق  ها مشخّصه

 ـهاي كيفي و بارز مي تواند طيف وسـيعي را  ش متغير. توجيه مي گردد  ـامل گــ  ؛رددــ
خـرد و  هـاي   ، گـزاره 13هـا  ،  گـزاره 12، عبارات كليـدي 11ها واژه، 10، معاني9مفاهيم: مانند

                                                 
١. Pilot study 
٢. Major corpus 
٣. one-stage cluster sampling proportional to sample size 
٤. Sample size 
٥. Population  
٦. Sample unit  
٧. Analysis unit 
٨. Variables 
٩. Concepts  
١٠. Meanings 
١١. Words 
١٢. Key phrases 
١٣. Propisitions 
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، 8، انـواع 7،انگاره ها يا پـارادايم هـا  6، الگوها5،مضامين4موضوعات ،3، اپيزودها2تصاوير، 1كلان
، 15، هنجارهــا14هــا ،ارزش13هــا ، نگــرش12، باورهــا11، رفتارهــا10، رويــدادها9هــا ، مقولــه8انــواع
(  21، روابـط 20ذهنـي هـاي   ، مدل19يا كالبدها ها ، قالب18معناييهاي  ، نقشه17ها ، طرح16ها ويژگي
هـاي فـوق بـه    متغيراي از  در اين تحقيـق پـاره  ....و )  24، سلسله مراتب ها23، روندها22ها توالي

گرايي، تك گويي دروني  ذهنيتي در جهت توجيه و حمايت از سه عنصر هاي كممتغيرهمراه 
  .بوف كور استفاده مي شود مهم سوررئاليستي در ةمشخّصو نگارش خودكار به عنوان سه 

 ـ       ب از شواهد ذهن گرايي و انتزاعي بودن بوف كور الگوهـاي تكـراري آن اسـت كـه مرتّ
رود و  درونـي مـي   واقعيتبيروني به  واقعيتگريزد، از  به دنياي پندار و وهم مي واقعيتدنياي 

دها و نظـم  تسلسـل رويـدا  ). 369: 1380صـنعتي، (شود مرزهاي زمان و مكان در آن شكسته مي
هاي ذهني و نوعي تسلسل درون گرايانه اسـت و بـا نظـم     ها براساس تداعي زماني و مكاني آن

                                                 
١. Mico& maro-propositions 
٢. Pictures 
٣. Episodes 
٤. Subjects/ Issues 
٥. Themes 
٦. Patterns 
٧. Paradigms 
٨. Types 
٩. Categories 
١٠. Events 
١١. Behaviours 
١٢. Beliefs 
١٣. Attitudes 
١٤. Values 
١٥. Norms 
١٦. Traits 
١٧. Designs or formats 
١٨. Concept maps 
١٩. Frameworks 
٢٠. Mental models 
٢١ Relationships 
٢٢. Sequences 
٢٣. Procedures 
٢٤. Hierarchies 
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حوادث و ماجراي زنـدگي از بعـد زمـان    «است؛ » دوراني«زمان داستان  ةشيو. منطقي هماهنگي ندارد
كـه   ايـن اسـت   انگاره و الگوي شاخص آن. »برخوردار نيستند و طول و درازناي آن نامشخص است

هاي زندگي روزمرهّ بيگانه  دارد و با فراز و نشيب توجهراوي به كليت زندگي و سرنوشت كليّ انسان 
ته طرح و كالبد رمان در دو دنياي آرماني و واقعي خلاصه مي شود كه مي توانـد نشـانگر دو   الب. است
  .ي انساني از جهان باشدكلّ ةانگار
گرايانـه نبـودن آن ايـن اسـت كـه در       بودن داسـتان و واقـع   گرايانه هاي درون يكي ديگر از نشانه 
ماننـد زن اثيـري، لكاّتـه،     ؛گـردد  توصيف مي» ابژه نه انسان«هاي داستان بسان  كور نوع شخصيت بوف

راوي به تغييرات خود  توجههاي ديگر سيال بودن اين رمان،  همچنين از نشانه... پيرمرد خنزرپنزري و 
(Ego) هم) پيرمرد خنزرپنزري(به انسان نوعي  "خود"يان تبديل او در جر«. استشود كه هم  مي توج

ايـن روح مركـّب از   . »از لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي در معرض دگرگوني قرار گرفته اسـت 
  ). 78: 1383شميسا،(كور است تي خود بوفد است كه نشانگر تغييرات شخصيهاي متعد من

در بيان احساسات و تجربيات تا حـدودي نزديـك بـه گفتگـوي     كور  و الگوي روايتي بوف هشيو
در گفتگوي دروني نمايش جريانات ذهني قهرمان مطرح اسـت  . دروني يا تك گفتارهاي دروني است

و تك گفتارهاي دروني مربوط به رواياتي است كـه در آن قهرمـان بـه بيـان جريانـات ذهنـي خـود        
هـا را جهـت    مثلاً ثبت ؛كند حالات ذهني او دخالت نميپردازد و نويسنده در مكالمات و جهات و  مي

هـا   كنـد و بـه آن   كند يا جملات را از جهت دستوري تصحيح نمي توصيف يا افزودن مطلبي قطع نمي
حـديث  (تك گفتارهاي دروني و گفتگوي درونـي و سـولي لـوكي    «. »دهد نظم و ترتيب منطقي نمي

رونـد و   هستند كه در جريان سيال ذهن به كـار مـي  هايي  مخاطب همه از شيوه و گفتارهاي بي) نفس
 ـهـاي   تحليـل هاي  قابل ذكر است كه يافته). 107: همان( »هايي دارند كور نمونه همه در بوف ي دو كم

ال بودن ذهـن اسـت بـه خـوبي     كه بيانگر ويژگي سيرا،  ويژگي تك گويي دروني و نگارش خودكار
  .دهند نشان مي
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 ـ هسـت زنـدگي گذشـته اش    يماجراهـا  گيـر موضـوعات و  ذهن راوي در  ب بـه بيـان   و مرتّ
گويي دروني و نگارش  كپردازد كه شواهدي براي ت تلخ زندگي خود مي 2و  تجربيات 1احساسات

نقاشـي روي قلمـدان و آشـنايي بـا دختـر اثيـري، ازدواج بـا لكاّتـه،         : مانند است؛نگارش خودكار 
ها، جدايي از پدر و مادر، زندگي، همدردي  كردن آنتكهّ تكهّ چگونگي زندگي با آن دو و كشتن و 

و ارتباط با نه نه جون، شرح ازدواج پدر و مادر از زبان نه نه جون، يادآوري خاطرات كـودكي بـه   
خصوص با لكاّته، گذراندن لحظات مرگبار در تختخواب در هنگام بيماري، شـرح خـاطرات تلـخ    

هايي از رفتارها و رويـدادهايي اسـت كـه     ا نمونهه تها، تغيير و حلول شخصي ارتباط لكاّته با رجاله
  .بوف كور را به خود اختصاص داده است 3قسمت زيادي از فضاي

هاي ديگر مانند خيال، وهم و حيرت، فروپاشي ابعـاد زمـان و مكـان، تـرس،      برخي ويژگي
هراس و وحشت، حوادث عجيب و شـگفت، رؤيـا بـه جـاي رؤيـت، آنـات فـرّار و گريـزان         

سـيد  )(paranoia-critique(،طنز، ديـوانگي، هـذيان، نقـد پارانويـا     )378ـ383:1386فتوحي،(
صـورت اشـراقي    توان بـه  هاي سوررئاليستي است كه مي مشخّصهاز ) 829-833: 1385حسيني،

فاقات عجيـب و غريـب ماننـد    كور پيدا كرد؛ رويدادها، روابط و اتّ نمونه هايي از آن را در بوف
اشي راوي يا هنگامي كه درِ كور بعد از مرگ در لحظة نقّ ي به بوفدختر اثير ةنگاه چشمان زند

عجيـب چشـمان    ةكردن اثيري و لكّاتـه، صـحن  تكّه تكّه تابوت را براي آخرين بار باز مي كند، 
كنـد،   كور بعد از قتل وي هنگامي كه جلوي نور پيه سوز دستش را باز مي لكاّته در دست بوف

ه به قاري و يادآوري اين كه اين گوشتي كـه خـورد مـال بـدن     اي از گوشت لكّات هخوراندن تكّ
لاع غيبي گوركن از قتل دختر اثيري و همكـاري در دفـن وي، آزمـايش مارانـاگ     لكاّته بود، اطّ

كور از عمويش بعد از شباهت عجيبـي كـه پـس از     توسط بوگام داسي براي شناخت پدر بوف
بوگـام داسـي بـا پـدر وي و زنـدگي بـا پـدر         بازگشت از سفر به هند پيدا كرده بودند، ازدواج

كردنـد،   زيرا كه دختران معبد لينگم نبايد ازدواج مي ،احتمالي وي كه موجب يك عشق ممنوعه شد

                                                 
١. Feelings 
٢. Experieces 
٣. Space 
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كرد در بساط پيرمرد خنزرپنزري و گورِ دختر اثيري  پيدا شدن قلمداني كه راوي روي آن نقاشي مي
ز روزنـه بـالاي رف هنگـام برداشـتن بغلـي      توسط گوركن و شباهت تام آن با تصويري كه راوي ا

ابه دست چپ توسط اثيـري، لكاّتـه، شـازده جـون و گـوركن،      بيند، جويدن انگشت سب شراب مي
  .... خوابيدن با و چسبيدن به اثيري و لكاّته مانند مهرگياه بعد از مرگشان و

از همچنين لحظات و تصاوير ترس، دهشت، هراس، وهم، رؤيا و حيـرت راوي شـواهدي   
كـردن اثيـري، لحظـة لوليـدن     تكّه تكـّه  مانند لحظة  ،سوررئاليستي بوف كوراستهاي  مشخّصه

اي دور از شـهر، تـرس راوي از    ها در روي بدن او و هراس در چگونگي دفن وي در نقطه كرم
الهاين كه ذرها بيفتـد، جـان گـرفتن يادبودهـاي گمشـده و       ات تنش بعد از مرگ در دست رج

ماننـد   ،دلهـره و تـرس  واب دردناك و بـو گرفتـه بـه همـراه     ش شده در رختخهاي فرامو ترس
دلواپسي از اين كه روغن پيه سـوز بـه زمـين بريـزد و شـهر آتـش بگيـرد، تـرس از ايـن كـه           

لولا دور خودش بلغزد تا او را مدفون كند، هول هراس  ةرختخوابش سنگ قبر بشود و به وسيل
  . د بزند كسي به دادش نرسداز اين كه صدايش ببِرّد و هرچه فريا

صـد  ي نيز استنباط كـرد؛ در هاي كممتغيرسوررئالسيتي را مي توان از نتايج هاي  اين ويژگي
بالاي محورهاي روابط دنياي انتزاعي و ذهني، زمان گذشته و تمهيـدات پيونـدي كـه نشـانگر     

ودكـار را  انتزاعي گرايي، تك گـويي درونـي و نگـارش خ   هاي  مشخّصهپيوستگي جملات اند 
  .فاق افتاده استتاييد كرده و نشان مي دهد كه رمان در اتمسفري سوررئالسيتي اتّ

، در 9/34%كور در سه محـور اصـلي مـادي داراي     طبق مدل نقش انديشگاني هليدي، بوف
، محـور  9/4%سـه محـور فرعـي بيـاني     . است 2/18%و در محور ذهني  9/23%اي  محور رابطه

  . را دارا است 1/2%دي و محور وجو 16% رفتاري
توان گفت كه دو محور اصلي مدل هليدي به روابط انتزاعي  به نمودار مذكور مي توجهبا    

اي قـرار دارد نيـز    كـه در ميـان فراينـد ذهنـي و رابطـه      ،فرايند فرعيِ بيـاني . ق داردو ذهني تعلّ
اري به محور ذهنـي و  همچنين نيمي از فرايند رفت. گردد اي محسوب مي رابطه –فرايندي ذهني 

تـوان جـزو    فرايند مادي انتزاعي را نيز مي. ق دارداي تعلّ نيمي از فرايند وجودي به محور رابطه
كـور دنيـاي روابـط     توان گفت كه در بـوف  رو مي از اين. دنياي روابط انتزاعي به حساب آورد
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. را دارد 95/43%و دنيــاي روابــط كنشــي  65/28%، دنيــاي روابــط خودآگــاهي7/29%انتزاعــي 
 كور تا حدّ توان گفت كه بوف مي ،بنابراين. است 35/58%مجموع دنياي روابط انتزاعي و ذهني 

اين در حالي است كه محور كنشي گسترده ترين محور در . زيادي رماني ذهني و انتزاعي است
بيشتري دارد ر مي شود و ماهيتا از محورهاي ديگر گسترهمدل هليدي تصو.  

 كـلّ   4/85%زمان، از مجموع جامعة آماري بوف كـور زمـان گذشـته     ةمشخّصبا در ارتباط 
جمـلات   2/1%و آينـده   4/13%كه زمان حال  در حالي ،جملات را به خود اختصاص داده است

وجه . وجه خبري است 2/84%كور  جامعة آماري بوف ةوجه، از مجموع ةدر حوز .را دارا است
به درصد بالاي وجه خبري مي توان گفـت   توجهبا . آيد يدومين به حساب م  1/4%ترديدي با 

جمـلات   4/85%همچنين اين كـه  . پردازد كه راوي به گزارش رويدادها و ماجراهاي گذشته مي
وجه خبري با زمان گذشته داراي ضـريب همبسـتگي   . كند گذشته است اين مطلب را تأييد مي

. اسـت  -12%و بـا آينـده    -46%تگي ان حال داراي ضريب همبس ـكه با زم در حالي ،است %43
درصد بالاي ضريب همبستگي منفي  با زمان حـال نشـان مـي دهـد راوي درگيـر ماجراهـا و       

تـك گـويي درونـي يـا      ةمشخّص ـزمـان و وجـه بيـانگر    هـاي   مشخّصـه حوادث گذشته است؛ 
حـال و آينـده   هاي  واقعيتبا  توجهخويش و عدم  ةسولولوكي و درگيري ذهني راوي با گذشت

  .هستيك رمان سوررئال نيز  مهمِّهاي  مشخّصهاست كه از 
، 9/8% ، نقطـه ويرگـول  8/18%، افزايشي 24%در ارتباط باتمهيدات پيوندي، تمهيد ويرگول 

ت ي ويرگول كه نشانة مكث موقّاين تمهيدات نشانة تداوم جمله است، حتّ. است 7/1%دونقطه 
و، بـراي  «همچنين تمهيـد افزايشـي ماننـد    . بين جملات است به نوعي بر تداوم دلالت مي كند

تمهيـدات توصـيفي بـا    . برتداوم ميان جمـلات دلالـت دارد  » ...مثال ، از جمله، علاوه بر اين و
قبل از  ةدربارة جمل اند زيرا استمرار جمله نيز نشانة  7/3%و تأويلي با  3/1%، توضيحي با %3/1

فاصله را بـا   ي خطّحتّ. افزايد آن توصيفي مي دهد ياآن را تأويل مي كند يا به خود توضيحي مي
يكـي از  تـوان   مـي  -معترضه يا توضيحي اضـافي دربـارة مطلبـي اسـت     ةجمل ةكه نشان –%7/3

و  2/2%، حـالتي بـا   8/1%توان تمهيـد زمـاني بـا     همچنين مي. هاي تداوم متن به حساب آورد نشانه
. ات استمراري يا تداومي به حسـاب آورد سازند جزء تمهيد هاي قيدي پيرو مي مقداري را كه جمله
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در حـالي كـه   . اسـت  4/67%سياليت و استمرار مـتن هسـتند    دهندة كه نشانبالا مجموع تمهيدات 
و علامـت  2/1%ل با افزودن علامت سـوا . است 2/21%تمهيد نقطه ـ كه نشانه پايان جمله است ـ    

ه با . رسد مي 4/24%له هستند به ف و پايان جمتوقّ ةكه نشان ،تمهيداتيبه نقطة  2%تعجب  بـه   توجـ
كور جملات  بي وقفه از ذهن نويسنده به روي كاغذ روان مي  توان گفت كه در بوف نتايج فوق مي

خودكاري رواني ذهن نويسـنده يـا نگـارش خودكـار      ةرواني جملات را مي توان نشان. شده است
يطي كـه راوي بـا خـود گفتگـو     در سولي لوكي، حديث نفس يا تك گويي دروني، شـرا . انگاشت

  .كند و هيچ مخاطبي ندارد، نيز جملات مانند سيل از ذهن فرد تراوش مي كند مي
 ـ متغيركيفي مـذكور و پشـتيباني   هاي  مشخّصهبه  توجهي با به طور كلّ ي و آمـاري  هـاي كم

 4، شـدت 3، جهت2بسامد 1ت محتوايي متنيتوان گفت كه بوف كور به لحاظ چهار خصوصي مي
سوررئاليستي در آن زيـاد تكـرار   هاي  مشخّصه: سوررئالسيتي برخوردار است 6از ژانري 5فضاو 

ت بسياري برخوردار است، گرايشات و تمـايلات  مي شود، رويدادهاي عجيب و غريب از شد
راوي به سوي دنياي انتزاعي و فراواقعي بيشتر اسـت و فضـاي رمـان بـه لحـاظ مقـدار داراي       

  . رسناك و وحشتناك بيشتر استحوادث شگفت انگيز، ت
هسـتند؛  بارز مذكور نيز نشانگر سبك زباني روايي و بيانگرايانه در بـوف كـور   هاي  ويژگي

ي مرتبا بـه بيـان مـاجرا و حـوادث گذشـته مـي پـردازد و افكـار واحساسـاتش را نسـبت           روا
ان گذشته و وجـه  اين ويژگي نيز از نتايج آماري انواع زم. ها ابراز مي دارد ها و پديده تشخصي

  .بستگي بالاي آن دو قابل استنباط استخبري و ضرايب هم
مذكور را تاييد مـي كنـد و   هاي  نتايج آماري در تحليل ،نمودارهاي فراواني و درصدي ذيل

  .استبه روشني ممكن  مشخّصهبازيابي هر 

                                                 
١. Four characteristics of text context 
٢. Frequency 
٣. Direction 
٤. Intensity 
٥. Space 
٦. Genre 
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  كور در بوف نمودار فراواني انواع فرايندهاي انديشگاني
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  كور بوف شته و آينده درحال، گذهاي  نمودار فراواني انواع زمان

Mگذشتهحالآينده
ea

n

5000

4000

3000

2000

1000

0

734

4684

 

  كور بوف شته و آينده درحال، گذهاي  نمودار درصدي انواع زمان
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  كور نمودار فراواني انواع وجه در بوف
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  كور نمودار درصدي انواع وجه در بوف
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  كور پيوندي دربوف نمودار فراواني انواع تمهيد
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  كور نمودار درصدي انواع تمهيد پيوندي در بوف
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  نتيجه گيري

مكاتـب  . سبك شناسي در سير تطور خود داراي مكاتب و رويكردهاي مختلفي بوده اسـت 
كدام به ، هرانتقادي ةنظريساختگرايي، نقش گرايي، تكويني، بياني يا توصيفي، تحليل گفتمان و 

مختلفي براي تحليل به كار مي هاي  دارند و شيوه توجهي از تعاريف سبكي متفاوتهاي  مشخّصه
 ـمقاله حاضر با رويكردي تلفيقي از سبك شناسـي و  . برند انتقـادي سـعي داشـته سـبك      ةنظري

بـه  را شناسي را از سطح توصيف به تفسير و تبيين ارتقا دهد و تحليـل مناسـبات زبـاني مـتن     
  . هدروابط برون زباني نيز گسترش د

 ـ -وجه ديگر اين نوشتار روش تحليلـي كيفـي   كمـي بـراي   هـاي   مشخّصـه . ي آن اسـت كم
و كيفي مورد استفاده قرار گرفته و بر مبناي سبك شناسي شمي هاي  مشخّصهپشتيباني و توجيه 

 هـاي بـالقوه،  متغيرهمچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد مي تـوان از طريـق   . استعيني استوار 
هاي سوررئاليستي بـوف كـور ماننـد    متغيرنتايج آماري . ز يك متن را بررسي كردهاي بارمتغير

 شـناختي  رواناتنزاعي بودن، تك گويي دروني و نگارش خودكار را نيز تاييد مي كند كه تفسير 
  . متن محسوب مي گردد

  كتابنامه

  .نشر قطره: تهران. دستور زبان فارسي فعل). 1348.(احمدي گيوي، حسن
ة س ـمؤس: تهـران . ويـرايش دوم  .2دستور زبان فارسي  ).1377. (ن و احمدي گيوي، حسنانوري، حس

  . چاپ پانزدهم. انتشارات فاطمي
بـه   .ات فارسـي زبان و ادبي ةبراي تدريس كارشناسي ارشد رشت: شناسي سبك). 1380. (تقيمحمدبهار، 

  .انتشارات توس: تهران. كوشش ابوطالب ميرعابديني
انتشـارات  ة سمؤس: تهران. 3، 2، 1جلد . ر نثر فارسيتاريخ تطو: شناسي سبك). 1376( .تقيمحمدبهار، 

  .اميركبير
علـوم   ةتحقيقـات و توسـع  ة سمؤس: تهران. گفتمان، پادگفتمان و سياست). 1377. (رضامحمدتاجيك، 

  . انساني 
  .انتشارات فرهنگ گفتمان :تهران.مقالات گفتمان و تحليل گفتماني ةمجموع). 1379. ( ــــــــــــــــ
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  .انتشارات آگاه: تهران).مقالات ةمجموع(بازتاب زمان، فرهنگ و انديشه  ،زبان). 1378. (جهانگيري، نادر
چاپ شفق: تبريز . دستور زبان فارسي) . 1344. (ام پور، ع خي.  

  .يانتشارات سعد. كتاب حروف اضافه و ربط: دستور زبان فارسي). 1367.(خطيب رهبر، خليل
دم، دبير مقدانتشارات سخن: تهران. زبان شناسي نظري). 1378.(محم.  

  .نشر ني: تهران. ترجمة مريم خوزان و حسين پاينده. زبان شناسي و نقد ادبي). 1380.(راجر فالر و ديگران - 
سجانتشارات آرمان. هاي ادبي ها و مكتب سبك) 1356. (ين و بهاري، طلعتادي، ضياءالد.  

  .سمت: تهران. گيري اي بر نمونه مهمقد). 1372. (نسرايي، حس
انتشارات آگاه: تهران .2و  1ج . هاي ادبي مكتب) . 1381. (دحسيني، رضاسي .  

  . چاپ اول. انتشارات نوينة سمؤس. مباني علمي دستور زبان فارسي). 1363. (شفاهي، احمد
  . ات فردوسانتشار: تهران. شناسي يات سبككلّ). 1378. (شميسا، سيروس
  . نشر ميترا: تهران .شناسي نثر سبك). 1381. ( ــــــــــــــ
  .انتشارات فردوس: تهران. داستان يك روح). 1383.(ــــــــــــــ
ارقامي، سنجري  ةترجم. اي هاي نمونه اي بر بررسي مهمقد). 1385. (مندال، ويليام و لايمن، اوت. شيفر، ريچارد
 .چاپ چهارم. انشگاه فردوسيانتشارات د. نيا و بزرگ

  .نشر شعله انديشه: تهران. شناسي ساختاري رآمدي بر سبكد). 1368. (تقيمحمدغياثي، 
  . انتشارات نگاهة سمؤس. متن ادبي شناختي رواننقد ). 1382. (ــــــــــــــ
    .    انتشارات سخن: تهران. علمي ـ پژوهشي ةمقال: آيين نگارش). 1385. (فتوحي، محمود
  .انتشارات سخن: تهران. بلاغت تصوير). 1385. (ــــــــــــــ

  .نشر مركز. صادق هدايت در تار عنكبوت). 1384.(ف. فرزانه، م
مركـز  : تهـران . فاطمه شايسته پيران و ديگران :مانگروه مترج. تحليل انتقادي گفتمان). 1379. (فركلاف، نورمن

  . ها مطالعات و تحقيقات رسانه
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